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رفع مشکل از راه ها و جاده ها 
در سیره امام سجاد(ع)

همين سيره امام(ع) از ابوعبدا... نيشابورى كه از اصحاب 

ک
ه ی

ح
صف

ت 
اش

دد
 یا

ه از
دام

امام زين العابدين(ع) بوده و در مدينه با امام (ع) ارتباط ا
داشته و رفتار امام (ع) را مشاهده نموده، گزارش شده 
است. خدمت رسانى به مردم و تلاش در راه رفع مشكلات 
آنان و گره گشايى از امور افراد و تأمين نيازهاى آنان و 
راه سازى و بازسازى راه ها و رفع موانع جاده ها از ارزش هاى 
اجتماعى و كارهاى بافضيلت است كه خداوند آن را دوست 
دارد. سيره اهل بيت(ع) براى همگان حجت و راهنماست. 
سبك برخورد آنان با مانع ها در جاده ها نيز آموزنده 
روش هاى ارزشمند مشكل زدايى و خدمت به جامعه است. احداث 
و ایجاد جاده یا اصلاح طریق و راه رفت وآمد مردم از کارهای 
خداپسندانه است. امام چهارم (ع) در سفرهای درون شهری و 
برون شهری هرجا در راه ها مشکلی می دیدند، از مرکب پیاده 
می شدند و آن مشکل را برطرف می کردند. امام (ع) اگر در خیابان و 
راهی که می رفتند و جاده ای که از آن می گذشتند، مانعی مشاهده 
می کردند، مرکب خویش را نگه می داشتند و از آن پایین می آمدند 
و مانع را از سر راه برمی داشتند. اگر زمین خیس و سراسر گِل بود، 
تلاش می کردند عابران به زحمت نیفتند. اگر سنگ و کلوخ در وسط 
کوچه و خیابان بود، از آن ساده و بی خیال نمی گذشتند و حتما از 
مرکب پیاده می شدند و سنگ و کلوخ ها را از سر راه برمی داشتند و 
به بیرون راه و جاده انتقال می دادند. پیروان اهل بیت(ع) نه تنها باید 
از پرت کردن زباله در راه و سنگ اندازی ها پرهیز کنند، بلکه باید اگر 
مانعی سر راه دیدند، خودرو را نگه دارند و جاده را پاک و امن کنند 
و از به زحمت افتادن دیگران جلوگیری نمایند. همکاری و همیاری 
با راهداری و دل سوزی برای مردم در راه ها و جاده ها یک فضیلت 
اخلاقی و ارزشی اجتماعی است. در این حدیث سیره امام چهارم(ع) 
توسط امام ششم(ع) بیان شده است. این نشان دهنده ارزش کار 
عمران راه ها در منطق اهل بیت(ع) است. بی تردید این رفتار امام 
معصوم (ع) یک شیوه از خدمتگزاری به مردم را آموزش می دهد و 

ارزش خدمات اجتماعی را آشکار می سازد.

۲۴ شــهریور ۱۳۹۹
۲۵ محــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۰۱

همه مردم، 
تاریخ رسمی 

جنگ را از 
۳۱شهریور 

می دانند اما 
ما که آنجا 

بودیم، دیدیم 
که عراقی ها 
از چند ماه 

قبل تحرکات 
خود را شروع 
کرده بودند. 
عبد پاسدار 

پاسگاه مرزی 
سوبله بود. 
حرف هایی 
که ازناامنی 

شنیدم، 
خوره به جانم 

انداخت که 
«خدایا قراره 

چه اتفاقی 
بیفته؟» کی 

فکرش را 
می کرد چند 
هفته بعد، 
جنگنده ها 

و بمب های 
عراقی روی 

سرمان 
آوار شود 
و به عزای 
عزیزانمان 
بنشینیم؟

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۰)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۵- تحصیل و آموزش
۱۰۳    تمامی شهرنشینان حق دارند به دور از 

هر گونه تبعیض ناعادلانه و ناروا از 
تحصیل و آموزش بهره مند شوند.
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تعمیر مقبره نادر توسط عبدالرحیم صراف

رشتخوار. ۱۷. بحمدا... امنیت حاصل 
اســت. دیروز غــروب ســالارخان با 
۱۵۰ســواره و پیاده مراجعت کرده، 
وارد رشتخوار شد و تلگرافی به طهران 

و مشهد عرض نمود.
شماره۲۱/ ۲۲شعبان۱۳۲۷

تعمیــر مقبــره نادرشــاه. حاجــی 
 عبدالرحیــم صراف خراســانی که از 
وطن پرستان غیور است در این اوقات شنیده می شد که 
درصدد تعمیر قبر نادرشاه مرحوم برآمده است و خبری 
صحیح از این اقدام تاکنون به ما نرسیده بود تاآنکه هفته 
گذشــته از طرف خود حاجی مزبور مراسله ای به یکی از 
اجزای اداره روزنامه مجلس رســید و شمه ای از خیالات 
خود و اقدام به این عمل مبرور را نوشته است لذا عین آن 

مراسله را درج می کنیم. مشارٌالیه می نویسد: 
از بابت مقبره نادرشاه بنده مدت ها بود که در این خیال 
بودم مقبره این شــخص بزرگ را که ســال ها اصطبل 
چاروادار و گاریچی شــده تعمیر نموده، آثاری بگذارم. 
وقت تقاضا نداشــت تا این موقع که به دست آمده فوری 
مشغول شده دور قبر آن مرحوم را دادم سه ذرع دورتادور 
کنده تا روی آب. از روی آب مشــغول شفته ریزی شد. 
ان شاءا... شفته که تمام شد یک آثاری خواهم گذاشت... 
درهرصورت طومار که این شــخص بزرگ نوشته حاضر 
اســت قریب یک میلیون وقفیات از جهت ســر مقبره 
خودش قرار داده است تمام را بی دین ها چون شیر مادر 
حلال دانسته، می خورند و خم به ابروشان نمی آید. طومار 

را به انجمن برده و ارائه داشتم.
مشهد. خدمت آقای میرزامحمدصادق طباطبایی و آقای 
حسام الاسلام، بحمدا... اســم مبارک باشرف آقایان در 
انتخاب درجه ثانی به اکثریت تامه استخراج یافت. هیئت 
انجمن نظار عموم اهالی خراسان را بشارت و جنابان عالی 
را هم تبریک می گویند. مســلم است در تشرف مجلس 
مقدس و سایر لوازم این شغل به میل قیام خواهید فرمود 
و اعتبارنامه با پســت ارســال خدمت خواهد شد. سایر 
آقایان وکلا هم ان شــاءا... تا آخر مــاه عزیمت می کنند.  

انجمن نظار وکلای دارالشورا.
شماره۲۹/ ۱۵رمضان۱۳۲۷

اخبار از روزنامه مجلس، سال سوم

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

نسرین اباذریان|  سلامتی مردم و نان های سوخته و خمیر! 
داستان قدیمی ما و نانوایی ها. مسئولان لطفا نظارت بیشتری 

داشته باشند.
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فرمایید!  توجــه 
شنوندگان عزیز! به 
کــه  خبــری 
هم اکنون به دستم 
رسید، توجه فرمایید! ساعت۱۳ و۳۰ 
دقیقه بــه وقت ایــران. جنگنده های میگ 
عراقی ضمن شکستن حریم هوایی ایران، بر 
فراز خوزستان پرواز کردند . هنوز خبری از 
شلیک  این جنگنده ها به دست ما نرسیده و 
در بخش های بعدی خبر اعلام می کنیم....»

رادیــو اولیــن خبــر جنگ را ســاعت۱۴ 
سی ویکمین روز شهریور۵۹ اعلام کرد. خبر 
گوینده تمام شد، اما هنوز صدای جنگنده ها 
می آمد. تازه ناهار خــورده بودیم و با مامان  
و فاطمه -جاری ام را می گویم(زن حسن)- 
توی ســایه نخل های حیاط نشسته بودیم. 
جاری ام به پسرش شــیر می داد و من هم با 
شوق و ذوق از آینده خودم و عبد می گفتم. 
یک دفعه چیــزی مثل رعدوبــرق از روی 
سرمان گذشــت و تمام شیشه ها خرد شد و 
ریخت روی سرمان. چند هواپیمای جنگی 
با ســرعت و ارتفاع خیلی کم از روی شــهر 
گذشتند. با ورود جنگنده های عراقی، جنگ 

شروع شد.
۲۴ساعت بعد- آن شب اصلا خوابم نبرد؛ از 
صدای جنگنده ها و بی خبری از عبد. یعنی 
الان لب مرز ســوبله چه خبر اســت؟ ظهر 
بین دلهره و همهمه مردم، از جنگ خبری 
آوردند: «از دیروز عراق حمله کرده اســت. 
اول از همه پاسداران لب مرز درگیر شدند. 
همه چیز آن قدر بی مقدمه بود که ماشــین 
مهمات، وسط میدان ماند. عبد و چند پاسدار 
دیگر برای آوردن ماشین مهمات رفتند که 
عراقی ها ماشین را زدند. نمی دانیم چه شد. 
هیچ اثر و خبری از عبد و آن ســه نفر دیگر 

نیست.»
۱۵سال بعد- چشمانم به در خشک شد. اول 
گفتند احتمالا اسیر شده است. چندسال بعد 
گفتند شاید مفقودالاثر باشد. بعد از چند سال 
آمدند و گفتند شهید جاویدالاثر... و من تمام 
۱۵سال منتظر بودم تا عبد برگردد. خودش 
گفته بود تا زمانی که جنازه ا م برنگشته است، 

بدان که من زنده ام.
۴۰سال بعد- امسال دقیقا ۴۰سال از روزی 
که عبد رفته اســت، می گذرد. عبد و ســه 
پاسدار دیگر اولین شهدای جاویدالاثر دفاع 
مقدس هستند. شــهدایی که اول مهر۵۹ و 
درست ۲۴ساعت بعد از حمله عراق، شهید 

شدند؛ شهیدانی جاویدالاثر.
روایتی که می خوانید، روایت سهیلا شریفات،  
همسر شــهید عبد عبیات است. شهیدی 
که نامش در دومیــن روز حمله عراق جزو 
اولین شــهدای دفاع مقدس ثبت شد و بعد 
از گذشت ۴۰ســال، هنوز هیچ نشانی از او 

نیست.
راست می گویند که خدا آدم های خوبش را 
گلچین می کند. هرکس این را گفته است، 
عین به عینش درست گفته است. من به این 
جمله ایمان آورده ام؛ درست از زمانی که عبد 
رفت. از همان روز اول هم می دانستم که او 
اهل این دنیا نیست. عبد پسرعمه ام بود. ما 
آبادان زندگی می کردیــم و خانواده عمه ام 
حمیدیه. با اینکه راهمــان از همدیگر دور 
بود، عبد بیشــتر وقت ها به خانه ما می آمد 
و من می شــناختمش. یعنی راستش فکر 
می کردم می شناســمش، اما آن عبدی که 
من می شــناختم، خیلی با عبدی که بعد از 
ازدواج شناختم، فرق داشت؛ یک عرب ایرانی 

ازجان گذشته، باخدا، غیرتی و وطن پرست.
 عبد بیست ویک ســاله بود که عمه ام من را 
برای او خواســتگاری کرد. لحظه اولی که 
شنیدم، حس عجیبی داشتم. نمی دانستم 
خوشحال باشم یا نگران. من کارهای انقلابی 
عبد را دیده بودم. بارها در شــهر خودشان-

حمیدیه- و شــهر ما- آبادان- در تظاهرات  
شــرکت کرده بــود. حتی چندبــار هم در 
تظاهرات  شهرهای دیگر مثل دزفول شرکت 
کرده بود. وقتی آمدند خواستگاری، استرس 
داشتم. استرسم از نوع استرس هایی که همه 
دخترها زمان عروسی دارند، نبود. من نگران 
آینده بودم؛ اینکه این عشق چقدر می ماند؟ 
من استرس روزهای بدون عبد را داشتم. انگار 
کاملا می دانستم که این عشق چند ماه بیشتر 
ماندگار نیســت. از همان روز اول، انگار غم 
قبل عزا داشتم. اما عبد خیلی آقا بود و این 
استرس، ارزشش را داشت که کنارش باشم، 

حتی برای ۳ماه و ۱۵روز.
سوروسات عروسی مهیا شد و ما ۱۵خرداد 
عقد کردیم. عرب ها کلا بدشگون می دانند که 
عروس و داماد زیاد در عقد بمانند. ما هم مثل 
همه جوان ها که سریع سر خانه وزندگی شان 
می روند، زود رفتیم به خانه بخت. سه روز از 
ازدواجمان نگذشته بود که عبد رفت سر کار 
و من شدم خانم خانه؛ روزگار قشنگی که من 

دوست نداشتم تمام شود اما...
 تابستان پرحادثه

از انقــلاب زیاد نگذشــته بود و در بیشــتر 
شهرهای خوزستان ناامنی بود، عین روزهای 
قبل از انقلاب. بدترین اتفاق آن روزها، آتش 
زدن سینما رکس آبادان بود. در آن حادثه، 
مردم را زنده زنده در آتش ســوزاندند. من و 
عبد آن شب از نزدیک، شــعله های آتش و 

سوختن مردم را دیدیم. یا سیدالشهدا!
اشک در چشــم هایش حلقه می زند. بعد از 
گذشت چند ثانیه  ادامه می دهد: عبد مثل 
همه مردم، خــودش را بــه آب وآتش زد تا 
کسانی را که در ســینما بودند، نجات بدهد 
اما زبانه آتــش زیاد بود و مــردم زنده زنده 

سوختند.
آن زمان از هر چنــد خانواده یکی تلویزیون 
داشت، یکی اش ما، بنابراین خبرهایی را که از 
بمب گذاری ها می شنیدیم، به گوش دیگران 
می رساندیم. یک ماه از عروسی مان گذشته 
بود و تابســتان گرم و ســوزان خوزستان 
از راه رســید. از نیمه های مــرداد همه چیز 
عجیب شد. عبد پاسدار بود و ماموریت هایی 
که می رفت، بیشــتر و طولانی تر شده بود. 
چندباری و در جمع، میان حرف هایش که 
به عربی بود، از اوضاع به هم ریخته کشــور 
چیزهایی شــنیدم اما کامل متوجه نشدم. 
عبد عرب بــود من اما چون مــادرم فارس 
بود، فارسی را بهتر از عربی حرف می زدم و 
متوجه می شدم. آن شب و روزها وقتی عبد 
با بعضی دوســتانش خانه می آمد و به عربی 
حرف می زدند، دل آشوب می شدم. حسی به 
من می گفت قرار است یک اتفاق بد بیفتد. اما 
چه اتفاقی، نمی دانستم. یک شب که دوباره 
عبد با چند نفر آمد، از سر کنجکاوی با یک 
سینی چای داخل اتاق رفتم تا شاید چیزی 
بفهمم. امــا آن ها بازهم بــه عربی صحبت 
می کردند. چندبار به بهانه بردن میوه و چای، 
داخل اتاق رفتم. دوســت عبد شک کرد. رو 
به عبد با همان لهجه عربی، آرام گفت: «این 
خانم حرف های ما رو جایی نبره.» عبد به او 
گفت: «خانمم زیاد عربی متوجه نمی شه و 
اگه هم چیزهایی رو متوجه بشه، من بهش 

ایمان دارم.»
 شروع جنگ با ناامنی

صحبت هــای آن روزشــان از ناامنی های 
مرز ســوبله بود. همه مردم، تاریخ رســمی 
جنگ را از ۳۱شــهریور می دانند اما ما که 
آنجا بودیم، دیدیم کــه عراقی ها از چند ماه 
قبل تحرکات خود را شروع کرده بودند. عبد 
پاسدار پاسگاه مرزی سوبله بود. حرف هایی 
که ازناامنی شنیدم، خوره به جانم انداخت 

که «خدایــا قراره چه اتفاقــی بیفته؟» کی 
فکرش را می کرد چند هفته بعد، جنگنده ها 
و بمب های عراقی روی ســرمان آوار شود 
و به عزای عزیزانمان بنشــینیم؟ از آن شب 
ماموریت هایی که عبــد می رفت، طولانی 
شد. یک بار ۱۵شب نبود و به ماموریت رفته 
بود. هیچ خبری از او نداشتم. مثل الان نبود 
که همه خانه ها تلفن داشــته باشند. روزها 
پشت سر هم می گذشت و من نگران تر از قبل 
می شدم. هرقدر می خواســتم خودم را آرام 
کنم، نمی توانستم از شر فکرهایی که در سرم 
می چرخید، خلاص شــوم. مدام می گفتم: 

«حتما بلایی سرش آورده اند.»
یک روز عصر یک نفر، خبر از شــهادت عبد 
آورد. عمه ام با شنیدن خبر آن قدر شیون کرد 
که رمق به جانش نماند. من هم شوکه شده 
بودم. انگار به آن روز و آن خبری که قبل از 
ازدواج با عبد حس کرده بودم، رسیده بودم. 
چند ساعت گذشت و هوا تاریک شد. کسی 

در حیــاط را کوبید اما 
حس وحال  هیچ کس 
باز کردن در را نداشت 
تااینکه صدای عبد آمد: 
«اهل خانــه! در رو باز 
کنین.» آن لحظه حس 
کردم خدا یــک عمر 

جدید به من داده است. وقتی دیدمش، تمام 
بغض و اشک هایی که صبح فروخورده شده و 
جاری نشده بود، سرازیر شد. من جدا، عمه ام 
جدا. عبد با خنده رو به من و مادرش کرد و 
گفت: «این چه وضعیه؟ از الان بهتون بگم تا 
وقتی جنازه من رو نیاوردن، حق ندارین گریه 
کنین.» چندروزی گذشت و دوباره عبد راهی 
ماموریت و پاسگاه مرزی سوبله شد. رفتنش 
همانا و آمدن خبر شهادتش همان، اما این بار 
هم دوباره عبد آمد و من و مادرش را آرام کرد. 
آن شــب عبد گفت که «یه عده می خوان با 
این خبرا قلب شما رو بلرزونن. بازم می گم تا 

جنازه ام رو ندیدین، باور نکنین.»
  بلای عراقی

اوضاع اصــلا روبــه راه نبود. همــان چند 
همســایه ای کــه تلویزیــون داشــتند، 
خبرهــای شــبکه های عــراق را به گوش 
مردم می رســاندند. اینکه صدام گفته بود: 
«عرب های ایران در ظلم و ســتم هستند. 
این انقلاب برای عرب ها نــان و آب ندارد.» 
با این حرف ها، عده ای خام شدند. آن روزها 
بین عرب های خوزستان، این حرف ها شایع 
بود که صدام حسین خودش یک عرب است 
و قطعا یک عرب به فکر عرب هاست. همان 
روزها عراق بین اعراب خوزســتان، سلاح 

پخش کرد تا مثلا بتوانند حق خودشان را از 
انقلاب بگیرند.

تقویمِ روایت خاطرات سهیلا به ۳۱شهریور 
می رســد. روزی که روایت کردنش برای او 
غم جانکاهی دارد: «۳۱شــهریور۵۹ برای 
مردم خرمشهر شــروع غم و مصیبتی است 
که بعثی ها به سرشــان آوردنــد. عصر بود. 
هوا آتشــین و گُرگرفته بود. بــا فاطمه زن 
حسن در حیاط نشسته بودم. جاری ام تازه 
بچه اش را شیر داده و روی دستش گرفته بود 
و آرام آرام می خواباندش. باهم حرف می زدیم 
و می خندیدیم که ناگهان با یک صدای بلند، 
شیشــه های اتاق شکســت و روی سرمان 
ریخت. چند جنگنده میگ بــا ارتفاع کم از 

روی حمیدیه رد شدند.»
«جنگنده میگ؟» تعجب نهفته در سؤالم را 
با خنده جواب می دهد: «ما از «ب» بسم ا... 
جنگ تا روز آخر وسط میدان بودیم... میگ 
یک نوع جنگنده است که عراقی ها خیلی از 

آن استفاده کردند.
امــا آن روز... آن روز تــا 
شب صدای بمباران آمد. 
همــه ترســیده بودیم و 
نمی دانستیم چه کار کنیم. 
شب اول با همه دلهره ها و 
اضطراب هایش تمام شد. 
هیچ کس آن شــب خوابش نبرد. نه فقط آن 
شب، تمام شب های جنگ، مردم خوزستان 
و شــهر ما در حمیدیه ســر آرام روی بالش 
نگذاشتند. بالاخره آفتاب طلوع کرد و مهرماه 
پرحادثه خوزستان شروع شــد. هر لحظه 
خبر جدیدی از حمله و پیشــروی عراق به 
گوش می رســید: «عراقی ها می گن از مرز 
رد شدن.... الان شــنیدم دارن.... بمونیم یا 
بریم....» نمی دانســتیم با کدام خبری که 
به گوشمان می رســید، ناله و شیون کنیم. 
هر خبری که می آمد، بیشتر از قبل نگرانم 
می کرد. هیچ خبری از عبــد نبود و همین 
بی خبری، بدتر از هر خبری بود. حدود عصر 
بود که چند پاسدار از دوستان عبد آمدند و 
خبری آوردند: «عبد امروز توی مرز سوبله با 
چند نفر دیگه شهید شد.» آغاز حمله عراق 
به ایران، یک طرف و خبر شهادت عبد یک 
طرف. دوست نداشتم باور کنم. در چند هفته 
قبل دو بار خبر شهادت عبد را داده بودند اما 
او برگشــته بود و به ما گفته بود تا جنازه ام 
نیامد، شــیون نکنید. نگاه من و پدر و مادر 
عبد به پاسدارها بود که از جنازه عبد خبری 
بدهند. حرف هایشان را ادامه دادند: «عراق 
حمله کــرده. می بینید که از دیشــب امان 
به ما نداده و داره بــا جنگنده می زنه. دیروز 

بچه ها وقتی توی مرز سوبله مقابل پیشروی 
عراقی ها قرار گرفتن، قبل از آمدن عراقی ها 
یک ماشین مهمات وسط میدان مانده بود. 
عبد و دوستانش وقتی می بینند که ماشین 
مهمات وسط میدان مانده، می روند تا ماشین 
را برگردانند و دست عراقی ها نماند. عراقی ها 
متوجه این ماشین می شوند و با خمپاره آن 

را می زنند.»
حرف هایشــان داشــت به آخر می رسید و 
نفس های من هم انگار آخرهایش بود. بغض 
راه گلویم را بســته بود و نمی توانستم لام تا 

کام حرفی بزنم.
حرف هایی که پاســداران می گفتند، ادامه 
داشت: «ماشین مهمات منفجر می شود. از 
پنج نفری که داخل ماشین بودند، فقط یک 
نفر با مجروحیت زیاد نجات پیدا می کند و 
الان به بیمارستان اهواز منتقل شده است. 
از بقیه هیچ خبری نیســت. نمی دانیم چه 
اتفاقی برای آنان افتاده، اما احتمالا شــهید 
شــده اند.» با نگاه متعجب من و پدر و مادر 
عبد، حرف هایشــان را این طور تمام کردند: 
«واقعا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. هیچ 
چیزی از پیکر این چهار نفر نمانده. آن یک 
نفری که نجــات پیدا کــرده، اصلا حالش 
خوب نیســت و با موج انفجار نمی داند چه 
اتفاقی افتاده است. شاید بچه ها را اسیر کرده 

باشند.»
 حرف هایشان تمام شد اما صدای خمپاره ها 
تمامی نداشــت. چادر عربی ســرکردیم تا 
ســمت مرز برویم، شــاید نشــانی از عبد 
پیدا کنیــم. اما نگذاشــتند و نشــد. عراق 
از ســوبله -مرز ایران و عــراق- عبور کرده 
بود. همان روزهــای اول عراق بسُــتان را 
گرفت و پیشــروی خــودش را به ســمت 
داخل ایــران ادامــه داد. نه می توانســتیم 
گریه کنیم، نه می دانســتیم چطور از شــر 
جنگنده های عراقی خلاص شویم و به کجا 

پناه ببریم.»
ســهیلاخانم نفس عمیقی می کشد. روایت 
جنگ برای کســی که هشت ســالش را به 
چشم خود دیده است، سخت است. دستی 
به شال ســیاه و چادر عربی اش می کشد و 
حرف هایش را ادامه می دهد: «خانواده یکی 
از پاسدارانی که با عبد برای آوردن ماشین 
رفته بود، آن زمان بستان زندگی می کردند. 
وقتی عراق حمله کرد و بستان را گرفت، زن 
و تنها دختر او ۴۰روز در محاصره دشــمن 
بودند. چه عذابی کشیدند! نه شوهری داشت 
که او و دختــرش را از مهلکه نجات دهد، نه 
می توانست از میان عراقی ها و خمپاره های 
آنان فرار کند.» او ادامه می دهد: ما هم چند 
روز حمیدیه بودیم. عراق با ۱۲لشکر کاملا 
مکانیزه سمت شهر می آمد. با نزدیک شدن 
عراقی ها به همه گفتند شهر را خالی کنید. 
دفعات اول، مــن و پدر و مــادر عبد حاضر 
نبودیم از شــهر برویم. چشــم مان را به در 
دوخته بودیم شــاید عبد برگردد.دوبار اول 
خبر شهادتش دروغ بود. خودش گفته بود 
تا جنازه ام برنگشت، گریه نکنید، من زنده ام. 
در تمام مدت جنگ چندبار دل از حمیدیه 
کندیم. یک مدت بوشهر، یک مدت ماهشهر 
و... اما طاقت نیاوردیم و برگشتیم. تا مدتی به 
ما گفتند که عبد اسیر است و به خاطر همین 
حتی بعد جنگ، نام خیابانــی در حمیدیه 
را به نام او نگذاشــتند تا با این کار اگر اسیر 
است، عراقی ها از فرصت استفاده نکنند و او 
را نکشند. بعدها گفتند مفقودالاثر است. بعد 
از جنگ، سال ها از پی هم  گذشت و خبری از 
عبد نبود. من تا ۱۵سال بعد از جنگ ازدواج 
نکردم و چشمم به در بود که خبری از عبد 
بیاید. اما... بعد این همه سال گفتند شهید 
جاویدالاثر. عبد و سه پاســدار دیگری که 
همراه هم بودند، شدند اولین شهدای دفاع 

مقدس و اولین شهدای جاویدالاثر ایران.

40 سال بعد از عَبِد
داغ گفته های همسر شهید عَبِد عَبیات که از  اولین شهدای جاویدالاثر  دفاع مقدس است

روزنــــامــــه 
ش

چشم مان را به در دوخته بودیم 
شاید عبد برگردد.دوبار اول خبر 
شهادتش دروغ بود. خودش 
گفته بود تا جنازه ام برنگشت، 
گریه نکنید، من زنده ام

چشم مان را به در دوخته بودیم 
شاید عبد برگردد.دوبار اول خبر 
شهادتش دروغ بود. خودش 
گفته بود تا جنازه ام برنگشت، 
گریه نکنید، من زنده ام

علی آقا برادر شــهید عبد 
اســت. حرف هایش بوی 
غم دارد. غمی که سال ها 
بر قلــب پــدر و مادرش 
ســنگینی می کــرد و با 
چشــم هایی منتظر برای دیدن دوباره 
عبد از دنیا رفتند: «اولین آوار جنگ سر 
خانــواده ما فروریخت. ما اولین شــهید 
دفاع مقــدس را دادیم. شــهیدی که نه 
نام و نشانی از او ماند و نه حتی حالا بعد 
۴۰سال در کوچه های حمیدیه، اسمی 
از او می  توان یافت.» می گوید: ببخشید 

حرف هایمــان جنس غــم دارد. اما چه 
کنیم؟ سخنانمان از ســوز دل می آید. 
وقتی جوانمان اولین کســی بود که در 
دوران دفاع مقدس شهید شد اما هیچ جا 
اثری از او نیســت، غم و غصه سراغمان 
می آید. بارها پیگیــری کردیم اما هربار 
حرفی زدند. جالب است بگویم که اسم 
یکی از خیابان های حمیدیه را به نام زنبق 
گذاشته اند، اما وقتی می گویم نام شهید را 
بگذارید، می گویند مردم به این نام عادت 

کرده اند و سردرگم می شوند.
اشــک در چشــم هایش حلقه می زند و 

با صدایی لرزان ادامــه می دهد: دلمان 
گرفته بود، ســال ۸۹ آمدیم پابوســی 
حضرت و تصمیم گرفتیم مشهد بمانیم. 
خدا به مســئولان شــهرداری مشــهد 
خیر دهــد؛ در همین چند ســال وقتی 
ماجرای شــهادت بــرادرم را فهمیدند، 
کوچه حسین باشی۲ را به نام برادر شهید 
من تابلو زدند و تصویــر او را روی دیوار 
کشیدند. شهیدان ما از جانشان گذشتند 
و کاش مسئولانی که به میز تکیه زده اند، 
بدانند که آرامش امروزشان مدیون خون 

چه کسانی است. شهدا واقعا مظلومند.

شهیدبا ما به مشهد آمد

پس از فروپاشی رژیم بعثی عراق و اطمینان از نبود اسیر ایرانی در آن کشور، در آذرماه ۱۳۸۲ مصوبه ای در بنیاد شهید انقلاب 
اسلامی تصویب شد که بر اســاس آن باقی مانده مفقودان دفاع مقدس، شهید اعلام شــدند و نام آن ها با عنوان شهدای 
جاویدالاثر ثبت شد. طبق آخرین آمار در سال ۱۳۸۹ توسط رئیس سابق نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، 
آمار مفقودان ایرانی در جنگ تحمیلی با عراق یا همان شــهدای جاویدالاثر ۱۱هزار و ۶۹۷ تن اعلام شد. از این تعداد، حدود 

۷هزار مفقود ایرانی در خاک عراق هستند و بقیه در خاک ایران و نقاط دیگر.

۱۱۶۹۷
شهید جاویدالاثر
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